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 های سیاسی اجتماعی پیامبر تعامل یا معامله: بنیاد کنش
  بی ا بن در مواجهه با رفتار با عبدالل 

 1سیدعلیرضا واسعی 
 چکیده

برانگیز در روابط سیاسیی اتتمیاعی پییام ر  مسئله بنیادین و تأمل تعامل یا معامله، 
است. ایشان در مناس ات خود با بیگانگان )مخالفان و دشمنان(، بیه    اسلام 

نمیود  ننیان کیه  هایی روی داشت که به آسیانی پیریرفتنی نمی کنش و واکنش 
کیه بیه  شید. این گاهی حتی برای اصحاب آن حضرت مایه شیگفتی و تحییر می 

نمونه    اند، نیازمند واکاوی و تعمق است. پیام ر راستی نرا ایشان ننین بوده 
کیه در ریرآن کیریم بیر آن تصیری   بارز و اتمّ سرمشیق مسیلمانی اسیت، ننان 

است. پرسش کانونی پژوهش حاضر آن است که آیا رفتیار ایشیان تیاکتی ی  شده 
گری سیودتویانه ییا کیرداری  بر نوعی معاملیه برای ترب مورت دیگران و م تنی 

بنیادین و استراتژیک و برخاسته از منش پیام ری ایشان بود تا با تعاملی درست و  
اخلاری دیگران را برای رسیدن بیه زیسیت متعیالی، رهنمیون شیودت بیه تع ییر  

اتتمیاعی  –تر و به منظور الگوگیری امروزیان، آیا کرد و کارهیای سیاسیی روشن 
با دیگران، اعم از مخالفان و دشمنان، نوعی داد و سیتد سیودبرانه و   پیام ر 

بیر تعامیل  ییا م تنی  -برای ترویج ن وت یا تح ییم و گسیترق ریدرت -ارتضایی 
رود  شناسانه و پایدار برای هدایت انسان بودت مقاله با این فرضیه پییش میی انسان 

مثابیه راه یردی  بر اصولی اخلاق محیور، به گرامی با دیگران، م تنی که رفتار ن ی 
شناسیانه و ملاففتیی ایشیان بیود تیا  اساسی/ استراتژی و برآمیده از نگیاه انسان 

که در مواتهیه بیا  ای منسجم و هم سته، با اهداف متعالی ش ل دهد  ننان تامعه 
شیود.  رضایای مختلف، از تمله پاسخ به درخواست ره ر منافقان مدینه دییده می 

ای بیا  هیای سییره یابی به ننین ادعایی، با منطق تحلیل محتوا، ت ییین داده دست 
پریر است، روی رد و روشی کیه نوشیتار را از دیگیر  نگاه عقلانی/ فرانگرانه ام ان 

 سازد. متمایز می   های معطوف به سیره سیاسی اتتماعی پیام ر پژوهش 
 

شناسی، اخلاق نی یو، ، تعامل، معامله، انسانپیام ر اسلامها:  کلیدواژه
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 درآمد

الگو یا الگوهای عینی و های نظری، به  هبر شنیدن آموز هآدمی برای زیست درست و انسانی، علاو
ویژه در مناسددتا  هبیرونی نیز نیاز دارد تا بتوانددد بددا ییددروی از ایسددان، مسددیر درسددت زنددد ی را بیابددد  بدد 

هر چند اقتضائا  محیطددی مزمددان، م ددان، کند  یهایی ضرور  بیستری ییدا مهاجتماعی چنین نمون
هددا نتایددد نادیددده  رفتدده شددودن از ایددن منظددر کددرد و کددار ییددامتر فرهنگ و مانند اینهدداح کدداک  بددر کن 

، الگویی برای مسلمانان استن با این کال این یرس  یا ابهددام وجددود دارد کدده آن دده آن اسلام
 بستند، برآمده از روی رد معاملی بود یا برخاسته از نگاه تعاملین  کار میهکضر  در رویارویی با اغیار ب

شددود، امددا بددا نظددر یشناسی تعامددو و معاملدده، یایدده و ریسدده واکدددی بددرای آنهددا شناسددایی مدر واژه
شددود کدده بددا یموش افانه و در کاربردهای سیاسی و اجتماعی دو معنای متفاو  را بدده نهددن متتددادر م

جای ی دددیگر هویژه در روی ردهددای غیرتصییددی بدد هکند   رچه  دداهی، بدد وجهی ارزشی ییوند ییدا می
ای چسمگیر استن بر اساس همین اختلاف معنایی، هروندن در این نوشتار، میان آن دو فاصلیکار مهب

ای نتوی، اخلاقی انسانی هم ون یک راهترد ماستراتژیح، یا سیاسی اقتضایی هم ون یددک هکن 
شودن برای دریافت ژرفای ادعا، لازم است تفاو  ایددن دو واژه، کددداقو یراهُْ نِ  متاکتیکح ارزیابی م

 بیان شودناز منظر این نوشتار  
بر فهدد  درسددت شصیددیت ماابددو یددا جایگدداه انسددانی یتعامو، نوعی رابطه انسانی/ اخلاقی و متتن

هددا و هکننددد، تحددت آموز یآینددد، در محیطددی کدده رشددد میای کدده بدده دنیددا مهاوستن آدمیان در خددانواد
 یرند، شصییتی متمددایز و منحیددر بدده یایی که خوی مه یرند و با آداب و سنتیباورهایی که قرار م

کند که برای برقراری ارتتاط با آنان  اه مسیرهایی طولانی باید طی کردن چنین شناختی از یفرد ییدا م
های دقیق و متناسب با شأن و جایگدداه او  ریدیگری، ارتتاط با او را همراه با مدارا و سازش یا کساب

سازد و طتعاً هر چه درک و فه  آدمی از دیگری و دیگران و نیز از خویستن بیستر باشد، بدده همددان یم
شددودن متاددابلًا ا ددر کسددی از معرفددت یتر مهاندازه مدددارا و همراهددی یددا تعامددو بددا وی بیسددتر و  سددترد

ای را هبار و تندرواندد تشناسانه کمتری برخوردار باشددد، متددأزر از جمددود و تعیددب، رفتدداری خسددوننانسا
ییسه خواهد سدداخت و در داد و سددتد بددا دیگددری متناسددب بددا موضدد  و جایگدداهی کدده خددود دارد یددی  

 یرانه و ا ر در موقعیتی یایین باشددد، مدارا راندده و همراهاندده رود  ا ر در موض  قدر  باشد سصتمی
شناسددی و تعامددو وجددود دارد و نکندن بر این اساس، رابطدده مسددتای  و تنگدداتنگی میددان انساعمو می

 یابدنیآدمی ه  متناسب با آن معنا ماخلاق
جویانه برای رسیدن به اهداف دنیایی یا مادی است کاری، نوعی داد و ستد منفعتش معامله یا ساز 

یابدددن آن دده در ایددن نددوط از رابطدده یطلتی نمددود آشدد اری م که خیوصاً در دنیای سیاست و نیز قدددر 
یابی به کایات نیست، بل ه این اهددداف تبرجستگی دارد، کاوق فرد ماابو یا کرامت انسانی او یا دس
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عدددالتی یدهد، کتی ا ددر بدده بیسیاسی یا اقتیادی یا مناف  دیگر است که چنین مناستاتی را ش و م
اجتماعی یا تتعیض ناروا بینجامدن التته  اهی در عرصه راهتری یا ک مروایی، برای رسیدن به اهددداف 

آیددد ییای معامله به مثابه راهُْ نِ  به میان م  1بلندتر مانند انسجام اجتماعی یا تأسیس سیست  یایدار،
 که استثنایی در مسیر مدیریت کلان اجتماعی و امری  ریزنایذیر استن

دار و انسانی، آن را در کانون شاخص ک مران شایسددته مهمسویی تعامو با فلسفه ک مرانی ارزش 
وندددان جامعدده را بدده سددوی سازد تا در نگاهی تمدنی، ه دهد  چون ام انی برای او فراه  مییقرار م

متعالی خوب یددا جامعددهانسجام و همدلی بیستر برده و همه را متعهد به کمایت و یاسداری از ک ومددت
شددودن هم نددین بایددد یدارانه/ فریت اراندده شددمرده ممسازد  اما معامله چنین نیست و رفتاری سیاسددت

توجه داشت که معامله چون بر یایه مناف  ک مران استوار است، عملًا جامعه را به سددوی  سسددت و از 
محورانه بدده کیددا  نتددوی، نسددان هشودن نگدداهی سددیر یه  یاشید ی سوق داده و مان  زیست تمدنی م

دهد که آن جناب چگونه روابط خود با دیگران را سامان داده و اهداف بلند دینی/ انسانی را دنتددال یم
سددلول نبیبابنهکردن برای دریافت بهتر سنت اخلاقی ایسان، بررسی رفتار یا تعدداملی کدده بددا عتداللیم

 داشت، اهمیت بسزایی داردن

 پیشینه پژوهش

کدده نآزددار بسددیاری یدیددد آمددده، امددا ای  در خیوص اخددلاق فددردی و کتددی اجتمدداعی ییددامتر
ییسددینه یهای وی، در عرصه اجتماعی/ سیاسی نوعی معامله بود یا تعامو، کاری نوآورانه، بیکنسگر 

تواند ارزیابی شود  یعنددی تعامددو و طتعاً نیازمند یژوه  و تأمو استن نوآوری نوشتار از همین زاویه می
با دیگران هم ون فضیلتی انسان شناختی، نه معامله با آنان برای  سترش یا نفون قدر ، چنددان کدده 

 سلول، رهتر منافاان مدینه بروز یافتننبیبابنهدر رویارویی با عتدالل

 در جایگاه الگو پیامبر

کنده از فددراز و نسددیب  تاریخ زند ی ییامتر اسلام ای سیاسددی، اجتمدداعی، نظددامی و کتددی هآ
خانواد ی استن نگاه تک ساکتی به ایسان چه بسا یژوهنده را از درک کایاددت وجددودی او بددازدارد، در 

شرط که دیگر ابعاد وجودی از منظر ای وجود ندارد  با این عین کال در کار علمی جز نگاه جزئی چاره
تحلیو دور نتاشدن الگو/ اسوه بودن آن کضددر  در نگدداه قرآنددی، بددرای کسددانی کدده بدده دنتددال زنددد ی 

ح و از ییددروان ایسددان خواسددته 21اند، از همین زاویه مورد تأکید یا تیریح قددرار  رفتدده ماکددزاب/یمتعال
 

وند زیست/ همای ردرتمند، معامله با افراد هم هسیاسی یا ناتوانی اتتماعی یا هنگام وتود رریبدر زمان گرار  .  1
ای سیاسی،  عنوان راعدهبهیابد تا ام ان و فرصتی برای مقابله با بیگانگان فراهم شود، ولی نه  گاهی ضرورت می 

 ناناری.  از روی بل ه استثنایی
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 مددان آن حن بی31شده تا با سرمسق قرار دادن ایسان، زند ی مسلمانی را معنددا بتصسددند مآل عمددران/
ای از کرد و کارهای معطوف به امور شصیی یا اقتضایی داشته عنوان انسانی کنسگر، یارههکضر ، ب

تواند مورد تأکید قرار  یردن الگو بودن آن جناب را بددی  از هددر چیددز بایددد که همانندْ شد ی با آنان نمی
هایی که جمعیت یراکنددده اعددراب را هیسان جستجو کرد  جنتادر روکیا  اجتماعی و وجاهت اخلاقی  

ای کدده در یبه  رد او کسانده تا سددصنان  را بسددنوند و بالمددعل جامعدده متفدداوتی را شدد و دهنددد  ویژ دد 
 ادبیا  قرآنی اهمیتی متفاو  یافته استن 

رو کدده وجدده اخلاقددی ناسددت، امددا از آهنکر شد  در قرآن کری ، خیایص چندی برای ییامتر
سددوره آل  159 یری جامعه دینی/ انسانی است بی  از همه برجستگی یافته اسددتن در آیدده ویایه ش 

هِ   مِنَ   رَکْمَة    عمران، آمده است: »فَتِمَا وْ   لَهُْ    لِنْتَ   اللَّ تَ   وَلددَ ا  کُنددْ بِ   ظَ یغَلددِ   فَظدد  وا  الْاَلددْ نْ   لَانْفَضددا َ    مددِ  کَوْلددِ
مْرِ   یفِ   وَشَاوِرْهُْ    لَهُْ    وَاسْتَغْفِرْ   عَنْهُْ    فَاعْفُ 

َ
وْ   عَزَمْتَ   فَإِنَا  الْْ ی  فَتَوَکَّ هِ   عَلددَ هَ  إِنَّ   اللددَّ با ی اللددَّ لِ  حددِ وَک  نَ  یالْمُتددَ

 سددصت دل  و  تندددخو  ا ددرن  هسددتی  مهربان  و  خوشصوی  نیچننیا  آنها  با  تو  که  خداست  رکمت  ستبهب
 بددا کارهددا  در  و  بصددواه  آمددرزش   سددانیبددر ا  و  بتصسددای  آنان  بر  یسن  شدندمی  یراکنده  تو   رد  از  بودیمی

 دوسددت  را  کننددد ان  توکددو  خدددا  کدده  کددن  توکددو  خدددای  بددر  کنی  کاری  قید  چون  و  کن  مسور   سانیا
کند کدده در جددای ی، به امور سیاسی توصیه مبر بیان اخلاق و من  ییامترهدارد«ن این آیه علاو

در ذشتن از دیگران، طلب بصسای  کددردن و از آن بددالاتر در امددور خود ارج بالایی دارد  اموری نظیر  
 مان آن ه ایسددان را در ی یرندن باجتماعی با مردم مسور  کردن که همگی در کوزه اخلاق جای می

میان مردم یذیرفتنی کرد و مایه تجمی  افراد مصتلف در اطراف ایسان شددد تددا جددایی کدده آنددان از جددان 
اش را تمددام  ذاشتند، همین ویژ ی اخلاقی ایسان بود تا جایی که خود اساس ییامترییخوی  مایه م

بیهاددی، « مالاخلاق یا بعثت لاتم  صالح الاخلاقم  بعثت لاتم  م ار کردن م ارم اخلاق یاد کرده: »
ترین افراد از کیددخ خددرد را کسددانی دانسددتند کدده از نظددر اخلاقددی نی ددوتر ح  و نیز کامو10/192تا:  یب

 حن1/23:  1365کلینی،  باشند م

 اصول تعامل سیاسی اجتماعی در سیره نبوی 

یا در ساکت شصیددیت فددردی   ای ییامترمداری تنها در کوزه نظری و آموزهاصرار بر اخلاق
بدده خیددوص در مناسددتا  بددا دیگددری ممصددالف یددا دشددمنح کدده ایسان متجلی نتددود، بل دده در روابددط، 

اخلاقی فرمانروا یا ییسواست، برجستگی داشتن تعامو روادارانه با دوستان، همراهان، شاخص زیست
نیدداز از ویژه در عرصدده سیاسددی و ک ددومتی، بیهکیسددان، بدد ییمانددان و بددالطت  خویسدداوندان و هدد ه 

 فتگوست  چون آدمی برای تثتیت موقعیت یا  سددترش قدددر  خددود، بدده آن روی دارد، امددا رابطدده بددا 
غیرهمسویان، چه آنان که زبان مصالفت دارنددد یددا از آن فراتددر سددر سددتیز و دشددمنی دارنددد، بددر میددزان 
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نکاو  و تدبیر و هدفداری آنان استوار است  کسددانی کدده از نگدداه تمدددنی بهددره بددرده و بددا آن روی ددرد، 
نگرنددد  افددرادی کدده یویژه از کیخ کاوق عمومی، هم ون آزادی، عدددالت و برابددری بدده دیگددران مهب

ای کدده در آن نگرنددد، آیندددهیای شدد وفا مهدستی، به آیند ِمد  و اهداف دمهای کوتاهفراتر از خواست
رو که به قواعددد ارزشددی/ نآدمیان یا از آن جهت که مؤمن و خدایرستند، شایسته زند ی مطلوبند یا از آ

 بندی دارند، بایسته اکترامندنیقوانین یا
ده ساله زند ی در مدینه را تا کدی هم ون ک مروا یی  رفت، یعنددی  رسول  رامی اسلام که دوره

از سطح تتلیغ و ترویج نظری دین، به ساکت ییسوای سیاسی  ام نهدداد، بددر خددلاف دیگددر ک مرانددان/ 
ای خدامحور یا خدایسند را دنتال کرد، چون دغدغدده کددانونی ایسددان ندده هسیاستمداران، ساختن جامع

کننددد، بل دده داشددتن طلتان اقتدددار را طلددب میداشتن مردمی سرسپرده و تسلی ، آن  ونه کدده سددلطه
ای که اوامر خودیسندانه و دی تاتورمعباندده را از دسددتورهای اخلاقی و والا بود، مطالته  همراهانی آ اه،

دارانه مطلتی سیاست تر، رفتاری که خط سیر قدر نسازد و به تعتیر روشساز متمایز میهانسانی و آیند
 کندننگرانه جدا میهسازانه و آیندنهای انساهکارانه را از دغدغو فریب

آن جناب است، از مجموعدده   1مثابه سیرهههای نتوی در مناستا  قدر  را که بروح کاک  بر کن 
هددایی خددلاف آن را نسددان دهددد، امددا بددا دادهتددوان اسددتنتاط کددرد، هددر چنددد خردهیهای تاریصی مهداد

بددا نگدداهی بدده سددیره   2توان عرضه کردنیشناسایی اصول کاک  بر سیره نتوی فه  درستی از آنها نیز م
تددوان شناسددایی کددرد کدده کدداک  بددر تمددامی داد و سددتدهای سیاسددی ایسددان، سدده اصددو بنیددادین را می

اجتماعی آن کضر  است  یعنی اصو ک مت، اصو میلحت/ ضرور  و اصو اخلاق فضددیلت کدده 
دهند  با این تأکید که ضل  اخلاق، برای دو ضل  دیگر یایه اسددت سه ضل  رفتار آن جناب را ش و می

و این اخلاق است که در همه موارد تعیین کننددد ی داردن ک مددت کدده بددر عالانیددت اسددتوار اسددت، بددا 
ترین آن را اصالت زند ی برای همدده و مندداف  رود که مه یسنج  همه جانته مسئله/ مسایو یی  م

یابد و میلحت یا ضددرور ، دهد، اخلاق با کرامت انسانی و برابری همگان معنا مییهمگانی ش و م

 
بر بنیادهای  شود که م تنی. سیره با رفتار/کنش و واکنش متفاوت است. سیره به آن دسته از رفتارهایی افلاق می 1

(. ال ته پریرفته است  60-37:  1367شود )نک. مطهری،  ای دن ال میدینی/ اخلاری ش ل گرفته و همچون راعده 
راعده  اسلامی،  گرامی  ن ی  رفتارهای  همه  می که  اما  است،  »سیره«  دیگر  تع یر  به  و  پاره مند  و  توان  کرد  از  ای 

کارهای شخصی ایشان را از دایره آن خارج دانست، مگر از نظر تنقی  مناط و استخراج رواعد کلی. مثلاً رفتار آن  
می  به شمار  اموری شخصی  فرزندانش،  با  می تناب  اما  با  شود،  پدر  رفتار  به نگونگی  الغای خصوصیات،  با  توان 

 فرزند یا انسان با انسان دست پیدا کرد.

رریظه را ت یین کند. با یهودیان بنی  ای کوشید تا تریان تقابل پیام ر (، از منظر سیره 90-88: 1373. شهیدی ) 2

 های تاریخی ناسازگار است. ای از رضایایی که افراف آن رضیه وتود دارد، با وارعیت وی به خوبی نشان داد، پاره 
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یابدددن یبددی  از همدده در اصددالت زنددد ی اجتمدداعی و کفددظ جامعدده یددا انسددجام و همتسددتگی معنددا م
 ای خود را تعریف کرده استنهبر این سه اصو، همه تعاموه ویی با ت ی  ییامتر

در م ه و مدینه، بدده اقتضددای موقعیددت و مأموریددت، متفدداو  بددود  او در م دده   زند ی ییامتر
رو بدده کارهددای نبی  از هر چیز در یی اشاعه اندیسه توکیدی و بیان متانی دیانت اسددلامی بددود، از ایدد 

سازی روی آورد، ولی در مدینه که ام ان تأسیس جامعه و ضرور  یرداختن بدده امددور گتتلیغی و فرهن
اجتماعی و به دنتال آن رتق و فتق امور عمومی یدید آمد، نا زیر وارد عرصه سیاست و ک ومت شددد و 
طتعاً سازوکارهایی برای انجام وظایف ییامتری خود ییسه کرد، اما آن ه اهمیت دارد، رفتار سددنجیده و 

 شوندنیعنوان مصالف یا دشمن شناخته مهک یمانه وی با دیگران، یعنی کسانی است که ب

 رفتار اصولی با دشمنان/ مخالفان

با مصالفان/ دشمنان داشت، مانند برخورد ملایدد    هایی که ییامتر اعظ  ری در میان کن
رفتار ک یمانه در صددلح  1وکسی، قاتو جناب کمزه سیدالسهداء و نیز هند همسر ابوسفیان و دیگران،

کدیتیدددده، کنسددددی میددددلحتی در توزیدددد  غنددددای  کنددددین و اقدددددامی اخلاقددددی در رویددددارویی بددددا 
های بنیادین آن کضر  است کدده بدده دور از هددر  وندده کددب و هسلول، تیویر ر دغدغنبیبابنهعتدالل

 ددذاردن دو رخددداد کدیتیدده و تاسددی  یبغض، شصییتی متعالی و به شد  انسانی از وی بدده نمددای  م
است  اما ماجرای عتداللدده، هنویسان توصیف و بررسی شدهغنای  به فراوانی از سوی  زارشگران و سیر 

   که آموزند ی بیستری برای امروزیان داردننکمتر در کانون توجه بوده، با ای
صلح کدیتیه که مناستا  مسرکان و مسلمانان را دچار تحولی اساسی کرد، در سال شس  هجددری 

رخ دادن آن هنگددام  -2که به ییروزی قاط  و ناباورانه مسلمانان انجامید-و یس از نترد اکزاب مخندقح  
که مسلمانان نستت به قتو، در موضعی نستتاً تثتیت شده و در سطحی قابو دفاط جای  رفته بودنددد، 
به صلحی تن دادند که در زمددان تحاددق، آشدد ارا موقعیددت برتددر و کاانیددت آنددان را نادیددده  رفتدده و در 

نسدداند  بدده همددین سددتب برخددی از صددحابه بددا دلصددوری زبددان اعتددرا   سددودندن یسددطحی فروتددر م
ح، از آنان خواسددت تددا عمددق راهتددردی آن 607-1/606:  1409واقدی،  ییامترمصح با دلداری دادن م

نگراندده  ددام نهندددن ایددن نگدداه بالمددعل سنجانه بدده نگدداه آیندهصلح را مد نظر قرار داده و از نگاه موقعیت

 
در مسائل شخصی نرمش داشتند، اما در مسائل اصولی    ( بر آن است که پیام ر 242-236:  1367. مطهری ) 1

ننین ن ود. این سخن درستی است، اما باید توته داشت که در مسائل اصولی نیز، آن حضرت تابع اخلاق، ح مت و  
 هایی داشتند که به آنها اشاره خواهد شد.  ای از موارد مقتضی، نرمش کرد و نه بسا در پاره مصلحت عمل می 

. ن رد احزاب، ننان که از نامش پیداست، مقابله مسلمانان با تمام نیروهای دشمن بود که با تدبیری سنجیده به  2
 .(244-2/224: 1387به بعد  ف ری،  2/712: 1383نفع مسلمانان تمام شد )ابن هشام،  
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فضای آرام و امنی را برای آنان و دیگر مردم مدینه رق  زد که تا یی  از آن هر ددز نیددازموده و تیددوری 
هدد  از آن نداشددتندن یددس از آن نددرم  ک یماندده، جامعدده مدیندده توانسددت بددا آسددود ی و آرامدد ، بدده 

دهی بهتر و نتیجه بص  امور سیاسی و اجتماعی خددود یرداختدده و از دسددت مسددرکانی کدده هددر نساما
که ظدداهر مددواد صددلحنامه، خددلاف میددالح نآفریدند، خلاصی بیابندن با اییساله مس لاتی برایسان م

کددرد، ولددی در و از ضددعف و سرش سددتگی مسددلمانان ک ایددت می 1نمددودسیاسی و تدابیر اجتماعی می
   2نگرانه و تضمین کننده دوام و یایداری آنها بودنهنگاهی تمدنی و ک مت محور، بسی بزرگ، آیند

بددود،  داستان توزی  غنای  چسمگیر غزوه کنین یا طائف کدده زاده روی ددرد میددلحتی ییددامتر
که به سرعت اعتراضا  تند برخددی از افددراد را برانگیصددتن در ایددن نانگیزد  چنایشگفتی بیستری برم

واقعه که یس از فتح بزرگ م ه، در سال هست  هجری و مسلمان شدن دسددته بزر ددی از مسددرکان، از 
ح بدده 2/944: 1409واقدددی، جمله خانواده ابوسفیان، رخ داد، آن کضددر  بدده درخواسددت ابوسددفیان م

ای مثو ابوسفیان، فرزندش یزید و دیگر فرزندش معاویه و برخی دیگر سهمی زیادتر و متفدداو  بددا هعد
و اعتددرا  برخددی از همراهددان شددد تددا جددایی کدده از   3دیگران اختیاص داد، کدداری کدده مایدده رنجدد 

نسددائی، خواستند تا به عدددالت رفتددار کندددن آن جندداب در یاسددخ، عمددو خددود را عادلاندده م  ییامتر
 4ح و در راستای میالح جامعه برشمردن2/260:  1387  طتری،  6/553،  5/159:  1411

ای اتصددان شددده کدده  ه در رویارویی با فرد یا افراد معتر  و اصرار بر تیددمی    کن  منعطفانه ییامتر 
تددر، یعنددی   مان برای اهدافی بالاتر و مهدد  ی  اه خلاف انتظار همراهان و اصحاب و مایه شگفتی آنان بود، ب 

کدداری کدده ورای    5همتستگی اجتماعی و تأمین امنیت عمددومی بددود، کفظ میالح جامعه و تح ی  انسجام/  

 
آمدند، در حالی که برای مسلمانانی که به مشرکان  . ی ی از مواد آن، بازگرداندن کسانی بود که به اسلام در می1

آن ه اعمال عمره که به  بایستی از راه آمده بازگردند، بیپیوستند ننین اردامی لازم ن ود، همچنین مسلمانان می می
: 1409خافر آن رفته بودند، انجام دهند. همچنین مخالفت با نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم و ... )نک. واردی،  

( مواد این صل  را به تفصیل در کتاب  96-1/77:  1998(. احمدی میانجی ) 1/350:  1417  بلاذری،  1/610-611
 آورده و بررسیده است.م اتیب الرسول 

تر از صل  حدی یه پدید  که از برخی صحابه، نون ابوسعید خدری و ابوب ر نقل است: در اسلام فتحی بزرگ. ننان2
:  1409نیامد و شمار افرادی که در زمان صل  به اسلام گرویدند، از آغاز بعثت تا این زمان بیشتر بود )نک. واردی،  

 ، ذیل عنوان نتایج الصل (. 97-3/89: 1998نیز نک. احمدی میانجی،  610،  1/607

نویسند ورتی به انصار سهمی داده نشد، سعد بن ع اده به  ( می 2/361:  1387( و ف ری )1/426:  1347. یعقوبی )  3
آنان با پیام ر  از  سخن گفت، نون تصور داشتند آن حضرت با رسیدن به اعراب رریش، آنان را    نمایندگی 

 کنار نهاده است، اما آن حضرت در گفتگویی ارناعی، آرامشان کرد.  

 .  55: 1414  ابن خیاط، 2/944:  1409. برای تألیف رلوب، نک. واردی، 4

گوید این برای دین و تامعه خطرناک است  خواهد با فرد معترض برخورد کند، می. در این وارعه، ورتی عمر می 5
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هر  ونه باور و ایدئولوژی باید در ک مرانی/ رهتری مطلوب دنتال شود تا قدددر  جامعدده اسددتوارتر و یسددتیتانی  
 بی، از این منظر تأمو برانگیز استن ا بن ه که یاسخ ایسان به درخواست عتدالل ن مردمی بیستر شود، چنا 

 بیّابنملاطفت با عبدالل

از آغازین سال هجر  بدده مدیندده، چددال  هددای بزر ددی را آزمددود  از کمددلا    کضور ییامتر
ترین چددال  از ای برطرف شدند، اما بزرگهای یهود که هر یک به  ونهطلتانه مسرکان تا توطئهجنگ

سوی کسانی بود که در همزیستی با مسلمانان به متارزه روی داشتند، کسانی کدده در قددرآن از آنددان بدده 
ح  نددامی کدده در همیسدده 99-1/98:  1425طترسی،     1/172:  1415طتری،  است مهمنافاان یاد شد

تدداریخ برایسددان مانددد ار شدددن آنددان بددا اقددداماتی اجتمدداعی، سیاسددی و فرهنگددی مددوانعی بددر سددر راه 
و مسددلمانان ایجدداد کددرده و عمددلًا بدده اندیسدده، فرهنددگ و باورهددای مسددلمانان هجددوم  ییددامتر

ای نیز به نامسان نازل شددد تددا هبردند، به همین ستب آیا  فراوانی در قرآن در شناسایی آنان و سور یم
شددان برداشددته و کایاددت وجددودی آنددان را بنمایدددن کددرد و کارهددای آنددان چنددان بددود کدده هیددرده از چهر 
 ویند بدده صدددق و راسددتی اسددت یددا از یرو هستند و آیا آن ه مهدانستند با چه کسانی روبیمسلمانان نم

سددلول بدده دوش نبهنیرنگ و فریب و بددرای تصریددب دیانددت اسددلامین رهتددری ایددن  ددروه را عتداللسر  
، تحایددر کسیدن کسددی کدده از هددر فرصددتی بددرای ش سددتن هیمندده اسددلام، تضددعیف ییددامتریم

جسددت، فعددالیتی کدده تددا آخددرین روزهددای یمسلمانان و ایجاد تفرقه در جامعه یا میان رزمند ان بهره م
ای کدده هضدد  با ایسان، بسیار انسانی و اخلاقی بود  به  وندده  کیات  ادامه دادن مواجهه ییامتر

آن برای اطرافیان آن کضر  آسان نتودن برای دریافت بهتر رأفت و مهربانی آن کضر ، تیددویری از 
 داستان زند ی عتدالله، ضرور  داردن

 بیِّ رهبر منافقین ابنعبدالل

لولح از قتیلدده خددزرج م ا بن ه چنان کدده دانسددته اسددت عتداللدد      306/ 2:  1383  ابددن هسددام، بِیّ مابددن سددَ
  ابددن  173/ 5:  1401بصدداری،  ح و در عهد جاهلی از بزر ان و اشراف شددهر یثددرب م 109: 1992دینوری، 

ح و دارای جایگاه اجتماعی بالایی بود تا بدانجا که قوم  برآن شددده بودنددد وی را  618/ 3:  1383هسام،  
به آن دیار عملی نسدن او  رچدده   ح که با هجر  ییامتر 267/ 13تا: ی ب عینی،  به ک مرانی بنسانند م 

ح  اما به ک   موقعیتی که یس از اسلام نیددز  940/ 3: 1412ابن عتدالتر، چون دیگران مسلمان شد م ه  
بددردارد، چنددان    شد تا دست از یدداری ییددامتر ی تداوم داشت،  اه از سوی دیگران تحریک یا تهدید م 

ای از او خواستند تا به کارش نی بددا اسددلام بپددردازد و ا ددر درایددت رسددول اللدده  ه قری  طی نام  که مسرکان 
 

 (. 2/185:  1404  ف رانی، 15/140:  1393)نک. ابن ح ان، 
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   حن 359-358/ 5:  1403  صنعانی، شد م ی یا م ه نتود، چه بسا بلوایی در مدینه ب 
یّ کدده بددا کضددور فعالانددهارغ  ظاهر مسلمانی ابنبه اش در نمازجمعدده و اظهددار اراد  نسددتت بدده بددِ
های او نیز اندک نتود  از رقابددت بددا یح  کارش ن3/618: 1383 ابن هسام،شد میدیده م  ییامتر

ح تا تصریب ایسددان کدده بددا معجددزه 1/380: 1412   ابن عتدالتر،5/173:  1401بصاری،  آن کضر  م
: 1417 بددلانری،ح تا ممانعت از اسلام آوری دیگران م456: 1416 قرشی میری،خواهی همراه بود م

قینادداط کدده دوسددتی ی ری بدده نفدد  یهودیددان بنیاش را در میددانجحن با ایددن همدده تاابددو جدددی1/274
حن یددس از آن در واقعدده اکددد در سددال سددوم 113تا:  یب  بغدادی،توان دید میای با آنان داشت، مهدیرین

تددا: یباصددفهانی،  با نظر کهنسالان در دفاط از شهر مدیندده م  هجری، به بهانه ناهمراهی ییامتر
های دیگر، با سیید تددن از ح، و بهانه4/15:  1408ابن کثیر،     3/584:  1383  ابن هسام،  15/122

  ابددن عتدددالتر، 5/365: 1403  صددنعانی، 159:  1992  دینددوری،یاران  از نیمه راه جنگ باز سددت م
ح و کتددی کوشددید تددا دیگددران را نیددز بددا خددود همددراه سددازد، هددر چنددد تددوفیای نیافددت 4/1609: 1412

 حن7/266:  1424  ،عسالانی    ابن کجر2/190:  1387  طتری،  15/123تا:  یب  اصفهانی،م
، در سددال چهددارم نیددز بددا طور خاص ییامترهمصالفت آش ار عتدالله با جمعیت مسلمانان و ب

حن یددس از 2/225: 1387   طتددری،2/369: 1383 ابددن هسددام،نضیر ادامه یافددت میتحریک یهود بن
بددرد یمصالفت و ایجاد تددن  میددان مسددلمانان ممهدداجرین و انیددارح بهددره مآن نیز از هر فرصتی برای 

شود تا به هیچ وجدده ح تا بدانجا که به ک   داده قرآنی، از رسول خدا خواسته می16/88تا:  یبعینی،  م
َ    نَسْهَدُ   قَالُوا  الْمُنَافِاُونَ   جَاءَكَ   های او و همراهان  اعتنا ن ند: »إِنَاهبه  فت هِ   لَرَسُولُ   إِنَّ هُ   اللَّ ُ  ی  وَاللددَّ  عْلددَ

  َ هُ   لَرَسُولُهُ   إِنَّ افِاِ   إِنَّ   سْهَدُ ی  وَاللَّ انِبُونَ«ن بدین  نَ یالْمُنددَ  وندده چهددره نفدداق آلددود عتداللدده برملاتددر شدددن لَ ددَ
ای که عمر اجازه خواست تا  ددردن وی را هاقداما  براندازانه وی، خس  مسلمانان را برانگیصت به  ون

دنتال آن، فرزند عتدالله به میان آمد و  فت ا ر اجرای چنین ک می بایسددته اسددت، مددن بدده بزند و به  
، محاددق انجام آن سزاوارترمن  رچه در عمو هیچ یک از این ییسنهادها با عدددم رضددایت ییددامتر

ح، ولددی 4/368تددا: یب  اصددفهانی، 4/160: 1401   بصدداری،521-2/520: 1409کمیدددی، نسددد م
 حن1/374:  1368ابن شته،  نمایاند میهویت او را به خوبی م

  7/120،  5/173:  1401بصاری،  های دینی مهای ایذایی عتدالله در ممانعت از بیان آموز هکرکت
در قضیه اِفددک ماتهددام بدده همسددر آن   ح یا افترا به خانواده ییامتر1/350:  1399،  یاقو  کموی

ح یددا تحریددک انیددار بددرای اعتددرا  بدده 6/195تددا:  یب    ابن کنتددو،3/155:  1401بصاری،  جنابح م
ح، تیددویری از 1/274:  1417بددلانری،  ح و دیگر کارهددا م2/603:  1409نهتی،  تاسی  غنای  کنین م

ایی کدده او در مواجهدده بددا هدد ها و مصالفتی ذارد، اما با همه کژرفتار یشصییت ناساز وی به نمای  م
از خود نسان داده بود، آن کضر  هم نان تعاملی نددرم و محترماندده بددا وی   مسلمانان و ییامتر
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او را  رامددی داشددت مفددیض   رسول خدددا آمددد، ییددامتر  هداشتن هنگامی که او برای دیدار به خان
حن بی  از همه اینها آن جناب به هنگام مرگ عتدالله به سال نهدد  هجددری، 1/152:  1416کاشانی،  

 وری از خود بروز دادن املاطفت شگفت

 غلبه اخلاق نبوی بر عبدالل 

های اجتمدداعی و فرهنگددی و تضددعیف و ایددذای هدر عرصدد   با ییددامتر  یرغ  ناهمدلعتدالله به
رو وقتددی در بسددتر مددرگ نشددناخت  از ایدد یایسان، به کایات کسی را بهتر و دلسوزتر از رسددول اللدده نم

ا بددا اندددک اختلافددی، کدداکی از هرا به بالین  بیاوردن  زارش  افتاد، از فرزندش خواست تا ییامتر
های عتدالله، درخواست او را یاسخ  فت و از او دلجویی کددرد یآن است که رسول خدا با همه کژرفتار 

اش، نمدداز بددر جنددازه و هح و بنددا بدده خواسددت10/262: 1415  طتری، 370-1/369:  1368ابن شته،  م
 وندده کدده وی نحن هما2/92:  1414  زیلعددی،  6/40:  1403  صنعانی،دار شد مهکفن و دفن او را عهد

لتاس خود را به جتران زمانی که او با لتاس  بدن برهنه عموی  عتدداس را  خواسته بود، ییامتر
-3/330تددا: یبکدداک  نیسددابوری، که در جنگ بدر به اجتار کضور یافته و اسیر شده بددود م  -در مدینه

ح، تددن او 295: 1414طوسددی،  3/402تددا: یب   بیهاددی،4/28: 1411 ی،ئنسددایوشانده بود م -ح  331
ح  التته برخی از مسددلمانان 262-260،  10/254:  1415طتری،  یوشاند و برای  طلب بصس  کرد م

تددا: یب   مسددل ،2/100: 1401 بصاری،در فه  عمو رسول خدا درمانده و زبان به اعترا   سودند م
ای بددود، چنددین هبرای خوشنودی فرزندش که صحابی شایسددت  حن برخی برآنند که ییامتر8/121

تددا: یبرازی،   10/260: 1415 طتددری،کرد و از آن یس بر هیچ منافای نماز نصواند و استغفار ن ددرد م
حن التته روایا  دیگری ه  وجود دارد که تیددویر دیگددری از عمددو 1/23:  1415  ابن کجر،  6/1857

: 1365    کلینددی،10/261:  1415طتددری،  دهددد منددکن  یبددا جنددازه عتداللدده را نسددان م  ییامتر
 نمایدنیای مسهود آن کضر  ساز ار نمهح، که چندان با کن 2/351:  1364  کلی،  3/188

ناو است که ایسان نه برای کاستن از ت الیف او، بل ه برای دلجددویی از   در روایتی از ییامتر
قوم  چنین کرد و  فت: »ما یغنی عندده قمییددی مددن اللدده و انددی لارجددو ان   -هزار نفر–افراد یرشمار  

ح  اما  ویا این سصن 8/298:  1410  متارکفوری،  10/262:  1415طتری،  یسل  به الف من قومه« م
سدداختن از یاندیسی رسول خدا نمتوانست انهان جستجو ر برخی را اقناط کند، چون با سیره یاک ینم
دان  هر ز رسددول خدددا بددرای فریددب دیگددران یدان  این نماز چه بود، اما میعتاس ناو است که نمناب

ودتر حن ایددن سددصن ا ددر بددا  ددزارش دیگددر قددرین شددود، رازآلدد 2/92:  1414زیلعددی،  کاری ن رده است م
شودن در این  زارش آمده است وقتی عتدالله در قتر نهاده شد، رسول خدا کاضر شد و  فددت تددا او یم

را از قتر درآورند، آنگاه وی را بر روی زانوان   ذاشت، ییراهن خود را بر تن  کرد و آب دهددان خددود را 
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: 1401  بصدداری،  2/525:  1409  کمیدی،  6/40:  1409  ته،یابن شبه او زد، سپس دفن  کردند م
بددا خواسددته  حن  رچدده اقددوال مصتلددف، بل دده متناقضددی در خیددوص مواجهدده ییددامتر2/95

 بی وجود دارد، اما من  اخلاقی آن کضر  بیستر با روایت ازتاتی همراه استن ابنهعتدالل
کدده در مناسددتا  سیاسددی اجتمدداعی بددر   دهددد ییددامتریهای تاریصی به خددوبی نسددان مهداد

ها، دو کرد، در معاشر  با افددراد و شصیددیتمتنای اصول عام ک مت، میلحت و فضیلت، عمو می
داشت  موقعیت خددانواد ی و اجتمدداعی فددرد و دیگددر شصیددیت یشناختی را نیز ملحوظ منماوله انسا

 ساختن  یفرهنگی او که  اه در نهنیت برخی، شائته تتعیض را برجسته م
 مان با ی دددیگر برابددر نیسددتندن خیوصدداً از نظددر یا دارای کاوق عمومی برابرند، بههر چند انسان

هاشدد  یددا در سددطحی یکدده بننساخت، چنایاعراب، نسب و خانواده افراد، آنان را از ی دیگر متمایز م
شدند و از منظر چنددین انتسددابی، درک و دریافددت و ادعددای بالاتر، قریسیان برتر از دیگران شناخته می

کدده فرهنددگ نداد  چناینظرداشددت آنهددا در مناسددتا ، مسدد لاتی رخ مدد یخورد کدده بیمتفاوتی رق  م
کسدداند کدده بددالطت ، ماتضددی داد و سددتد یتربیتی افراد، شصییت متفدداوتی از آدمیددان را بدده صددحنه م

کوشددید بددا رفتدداری اخلاقددی و کرامددت محددور، یم  دیگری استن بر یایه چنین روی ردی، ییامتر
 یی  برود، هر چند درک آن برای بسیاری از افراد، از جمله صحابی بزرگ میسر نتودن  

 نتیجه

، فضیلت اخلاقی ایسان بی  از همه مورد عنایددت قددرآن ییامتر اسلامدر میان خیوصیا   
دهدددن او بددر یایدده اخددلاق، بدده های تاریصی آن را به خوبی نسددان میکه  زارش نکری  قرار  رفته، چنا

تعامو با دیگران روی داشت، نه معامله سودجویانه یا اقتدارطلتانه  به همین ستب ایسان در روی ددردی 
اندیسید، هر چند کرد و کارهای وی، مایه رنج  یا کتی اعتددرا  تمدنی، به آینده جامعه اسلامی می

شدن کفظ جامعه و از آن بالاتر، انسجام یا همتستگی اجتماعی جایگاه بلندددی برخی از همراهان  می
کردن التته در کنددار یابی به آن را از کانال اخلاق نیک جستجو میدر نگاه آن کضر  داشت، اما دست

شود، دو اصو دیگرِ یعنی ک مددت و میددلحت نیددز های ایسان دیده میاصو اخلاق که در همه کن 
از همین منظددر   یافتندن ییامترمد نظر بود  التته آن دو نیز نیو فضیلت اخلاقی اعتتار و ارج می

کدده در واقعدده ندر تعامو با افرادی چون وکسی، کسنده کمزه و هند همسر ابوسفیان یی  رفت، چنا
تر از همدده، مواجهدده بددا خواسددته رهتددر منافاددان، صددلح کدیتیدده، تاسددی  غنددای  کنددین و برجسددته

شددد رو میهخواهانه، با دیگران روبدد توزانه یا تمامیتهای کینهبی عمو کردن او به دور از نگرهابنهعتدالل
کدده بددا توجدده بدده دو ماولدده نکددرد  چنایو برای همگان زند ی مناسددب و متناسددب بددا آنددان را دنتددال م

  کردنموقعیت خانواد ی و اجتماعی و شصییت انسانی افراد با آنان داد و ستد می
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م ددارم   ناصددر  زیرنظددر،  المع را فص یتتال الم  صتتا  ،شح1364م  کلی، نج  الدین جعفر بن کسن −

 نموسسه سیدالسهدا  ق ،  شیرازی،
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کتیددب الددرکمن  بدده کوشدد ، مستتند الیم تتد ، ح1409/1988م کمیدی، ابوب ر عتدالله بن زبیددر −
 نعظمی، بیرو ، دارال تب العلمیه

، ه، قدداهر هق زددرو  ع اشدد یدد ، تحاالمعتتایف ،ح1992م دینوری، ابومحمد عتدالله بن مسل  بن قتیته −
 لل تابن  هالعام هیالمیر   هئیاله
عتدالسددلام تدددمری، ، تحایددق عمددر تتتاییخ الاستت  ح، 1409/1998شمس الدددین اکمددد منهتی،   −

 بیرو ، دارال تب العربین
، تحایددق اسددعد محمددد الطیددب، تفستت ا ابتتخ ابتتص  تتات ،  تدداحیمب  رازی، ابی کات  محمد بن ادریس −

 نالعیریه  هصیدا، الم تت
 ن، ریا ، دار ابن خزیمهت ایج الا ادیث ا الآثای،  ح1414م زیلعی، جمال الدین −
 ، تهران، مرکز نسر دانسگاهین  تیل لص اس  تاییخ  ،  شح1373م  شهیدی، سیدجعفر −
بیددرو ، کتیددب الددرکمن اعظمددی، بدده کوشدد  ، المصتتنف، ح1403/1983م صددنعانی، عتدددالرزاق −

 نالمجلس العلمی
بددن   یق کمددد یدد ، تحاا تت المعج  الکر،  ح1404/1983م  طترانی، سلیمان بن اکمد بن ایوب لصمی −

 ، موصو، م تته العلوم و الح  نید سلفیعتدالمج
 ن، بیرو ، مؤسسه اعلمیمجمع الر ان،  ح1425م طترسی، ابوعلی فضو بن کسن −
ق محمددد یدد ، تحاخ الأمتت  ا الملتته  یتاییخ الطرا  )تای ،  ح1387م  طتری، ابوجعفر محمد بن جریر −

 ن ، بیرو ، دار التراثیأبوالفضو ابراه
بدده کوشدد  ،  جامع الر تتان  تتخ ت ایتتل ر  القتتارن،  ح1415/1995_________________ م −

 نصدقی جمیو عطار، بیرو ، دارالف ر
 ق ، دارالثاافهن،  الامالصح،  1414محمد بن کسن مطوسی،   −
، بیددرو ، دار اکیدداء القتتای  فتتص یتتال ختتی ا الر تتای    مد،  تاحیمب  عینی، بدرالدین ابی محمد −

 التراث العربین
 موسسه الهادین، تیحیح کسین اعلمی، ق ،  تفس ا الصافصح،  1416فیض کاشانی، محسن م −
، تحایددق محمددد ف تتهل مصتتا ا اخرای تتا،  ح1416/1996، عتدالرکمن بددن عتداللدده مقرشی میری −

 ندارالف ر  الحجیری، بیرو ،
، تیددحیح علددی اکتددر غفدداری، تهددران، الکتتافص، شح1407/1365م کلینددی، محمددد بددن یعاددوب −

 دارال تب الاسلامیهن
رو ، دارال تددب یدد ، ب تیفتته الا تته  ، ح1410/1990م متارکفوری، ابوالعلاء محمد بن عتدالرکمن −

 هنیالعلم
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 بیرو ، دارالف رن،  صی اال  الجامعتاح،  یابوالحسن مب  مسل ، −
 ن، تهران، صدراس ا  دی س ا  نره ،  شح1367م  مطهری، مرتضی −
بدده کوشدد  ،  الستتنخ الکرتتا ،  ح1411/1991م  ی، ابوعتدالرکمن اکمد بددن شددعیب بددن علددیئنسا −

 سلیمان بنداری و سید کسروی کسن، بیرو ، دارال تب العلمیهنعتدالغفار  
 هق مارسدددن جددونس، بیددرو ، مؤسسدد یدد ، تحاالمغتتا   ،ح1409/1989م  واقدی، محمددد بددن عمددر −

 نالْعلمی
 ن، بیرو ، دار اکیاء التراث العربیمعج  الرلدان،  ح1399/1979م  الدین  یاقو  کموی، شهاب −
 ترجمه محمد ابراهی  آیتی، تهران، بنیاد نسر و کتابن  ،تاییخ  ح،1347اکمد م  یعاوبی، −


